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 بخشی به یوتوپیاهاواقعیت

 سیاسی-های بدیل سازماندهی اقتصادیشیوه یدرباره

 عباس شهرابی فراهانی یترجمه/  اریک اولین رایت

 

 ناس نومارکسیست، اریک اولین رایتشجامعه ینوشته ،یوتوپیاهای واقعی آوردنتصوربهبخش پایانی کتاب  یمطلب حاضر ترجمه
 دهد.توضیح می وارمانیفستو  چکیدهمنتشر شده است. رایت در این قسمت، نکات اساسی کتاب را  2010است. این کتاب در سال 

 ی مترجم است.عنوان فرعی نیز افزوده اند.های بسیار اندکی از متن برای تطابق شکل با یک مطلب مستقل حذف شدهبخش

*** 

 یدو دهه یپنداری خودپسندانهقهرمان از دچار بحرانی جدی شده است. بازداری یکم، سرمایهوقرن بیست از در پایان اولین دهه

داری آغاز شده است. نهادهای سرمایه یآینده پیرامون تردید؛ دوره جدیدی از چیزی باقی نماندهپایانی قرن بیستم، تقریباً 

اند. در مطبوعات، افتاده کاریندانمسرمایه، ظاهراً به  باثبات انباشت داری و حمایت از شرایطِسرمایه شده برای هدایتِطراحی

 گذارد یا نه.داری آشوب کنونی را پشت سر میکه آیا سرمایهاین دربارهمباحثاتی درگرفته 

بر  عظیمی رنجشاید  ،اخیر های ناشی از بحران اقتصادیِخواهد آورد. گسستدوام  تصورای قابلداری تا آیندههرحال، سرمایهبه

داری را رو کند، اما های سرمایهشاید نامعقولیت ،از بازارها آمیزجنون زداییِمقررات بارِفاجعه و آثارِ تحمیل کند مردمانی بسیار

به دنبال  پیشین،های مالی در دوره فروپاشیِ  همانندکافی نیستند.  بنیادین اجتماعیِ بری و نامعقولیت هرگز برای زایش تحولاتِرنج

رای آلترناتیوی پویا ب کهمگر آن داری ساختار غالب سازماندهی اقتصادی باقی خواهد ماند؛سرمایه ها و هیجانات خطرورزانه،جنون

که قادر به ترجمان این حمایت به قدرت سیاسی باشد، در  سیاسی ی مرتبط با یک جنبشمردمداری، همراه با حمایتِ سرمایه

 .باشد ار داشتهقردستورکار تاریخی 
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عنوان یک ساختار اقتصادی، داری بهشناسی و نقد سرمایهآسیب تشریحِشامل  ی آلترناتیوهایی در دستورکارِ تاریخی،ی ارائهوظیفه

 ای پیرامون تحولِ نظریه مرکزیِ عناصرِ تعیینِبخش، و آلترناتیوهای رهایی یچارچوبی مفهومی برای اندیشیدن درباره وضیحِت

 اند از:شود. نکات اصلی عبارتی میاجتماع

 عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی است. بیِیاداری مانع فعلیت. سرمایه1

استدلال قدرت و نابرابری.  ی مبتنی برساختار یمثابهداری بهآغازی اساسی برای جستجوی آلترناتیوهاست: نقد سرمایه یاین نقطه

کند، ذاتاً بر سر راه از سازماندهی اقتصادی می خاصی یداری را بدل به شیوهسرمایهما این است که سازوکارها و روندهایی که 

های عدالتیاین نه بدان معناست که تمامی بیکند. تراشی میمانع دموکراسی انسانی و تعمیقِ شکوفاییِ شرایطِ سازیشمولجهان

مگیر برای پیشبرد چش ضروریداری شرط ه نابودی کامل سرمایهنه بدان معنا ک و داری نسبت داد،توان به سرمایهاجتماعی را می

ای داری است، نه صرفاً مبارزهای علیه سرمایهیعنی مبارزه برای رهایی بشر نیازمند مبارزه . اینعدالت اجتماعی و سیاسی است

 داری.درون سرمایه

 ( دارند.hybrid) چندرگه. ساختارهای اقتصادی همواره خصلتی 2

متمایز  –ساختار اقتصادی  از کیفیتاً متمایز یعنوان سه گونهبه« سوسیالیسم»و « گراییدولت»، «داریسرمایه»تعریف  کهدرحالی

اقتصادی مشخصی با  نظامبرای مقاصد تحلیلی ضروری است، هیچ  –دهد قدرتی که فعالیت اقتصادی را سازمان می شکلِازلحاظ 

 هایشکلای از های پیچیدهپیکربندی ،های اقتصادی معاصرِ واقعاًموجودنظامهمه همخوانی ناب ندارد.  هاشکلیک از این هیچ

همه واحدهای تحلیلی  یاین ایده نه فقط درباره اقتصادهای ملی، بلکه دربارهگرایانه و سوسیالیستی هستند. دارانه، دولتسرمایه

دارانه با یک شورای کارگری قدرتمند، ها؛ یک شرکت سرمایهشرکت یربارهد های اقتصادی صادق است؛ برای مثالنظامدرون 

طورکه یک تعاونی تحت مالکیت کارگران که کارمندانی را استخدام دارانه و سوسیالیستی را در خود دارد، همانعناصر سرمایه

 کند.می

قدرت درون  مسلط شکلِشناسایی « دارانهسرمایه»عنوان ای، نامیدن یک ساختار اقتصادی بهچندرگههای درون چنین پیکربندی

ابتدائاً پیامد اعِمال قدرت درون شرکت  دارانه است اگر تخصیص و کاربست منابع اقتصادیِیک شرکت، سرمایهاین پیکربندی است. 

های اقتصادی بر فعالیت مسلط قدرت شکلِدارانه دارانه است که درون آن، قدرت سرمایهیک اقتصاد هنگامی سرمایهاقتصادی باشد. 

انتقالی  همچوننه  باید بخش رارهایی دگرگونیِ: دارد دگرگونی یلهئمان از مسبرای فهمنتایجِ نظریِ مهمی  این نکته،باشد. 

 ،دهندرا شکل می چندرگهکه موجودیتی روابط قدرتی  پیکربندیِ ونِی دیگر، بلکه همچون انتقالی درنظامبه  نظامدویی از یک دوبه

 .فهمید

 گی سوسیالیستیچندرگه. 3

  از عدالت دموکراتیکرادیکالی خواهانهبرابریهای بخشی به برداشتهای فعلیتامکان باقدرت،که نحویداری بهفرارَوی از سرمایه

 دموکراسیگرفتن جدی به معنایاقتصاد است. این این  علیهاجتماعی  یابیقدرتدهد، نیازمند  گسترشاجتماعی و سیاسی را 

 یدار در جامعهریشه اجتماعیِ دولتی به قدرتِ قدرتِ چیز، به معنای تسلیمِوسیع و عمیق، پیش از هر اجتماعیِ  یابیقدرت. است

آیی برخاسته از گردهم که قدرتِبدان معناست است. حکمرانی توسط مردم « دموکراسی» یاین معنای مرسوم ایدهمدنی است. 

دمکراتیک  نظارتاجتماعی محدود به یابی قدرت حال،بااین کند. نظارتدار در دولت قدرت ریشه بر مدنی یداوطلبانه در جامعه

بدان معناست که  اساساً دولت نیست؛ بلکه همچنین به معنای تسلیم قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی است. این بر معنادار

نباشد. آخرین مورد، و شاید گریزپاتر از  نداشته تولیدی منابعِ اربستِبر تخصیص و ک تسلطی دیگر ،تولید ابزارِ خصوصیِ مالکیتِ
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 مشارکتیلحاظ به : ایجاد یک جامعه مدنیِ است خودِ جامعه مدنی سازیِدمکراتیک به معنایاجتماعی یابی قدرتهمه، این است که 

 یملاحظهبا اند. دمکراتیک سازماندهی شده و خواهانههای کوچک و فراگیری که برحسب اصول برابریو مملؤ از انجمن ،غنی

 روابط طبقاتیِ یساختار طبقاتی خواهند بود، زیرا هسته در اساسی دگرگونیسازی متضمن موارد، این روندهای دمکراتیک یهمه

 به معنایاجتماعی  آن به قدرتِ کاملِ  تسلیمِ تولید است.  ابزارِ خصوصیِ مالکیتِ  وابسته به اقتصادیِ قدرتِ متضمنداری سرمایه

 .است دارسرمایه یکارگر به طبقه یطبقه پایان تسلیمِ

 اجتماعییابی قدرت یمسیرهای چندگانه(: heterogeneityنهادی و دیگرسانی ) . تکثرگرایی4ِ

 تحولاتِ متمایزِهای رهگذر ترکیبی از گونه اجتماعی از قدرتِ افزایشِ  شاملاقتصاد  علیهاجتماعی یابی قدرت بلندمدتِ  یپروژه

که اقتصاد چگونه باید درباره این پنداشت همچون یک الگوی نهادی یکپارچه بایدسوسیالیسم را نشود. نهادی و ساختاری می

های متفاوتی از مسیرهای نهادی برای تحقق یک اصل الگویی تکثرگرایانه با گونه یمثابهسوسیالیسم را باید به .سازماندهی شود

 اقتصادیِ گذاریمقرراتگرا، دولت : سوسیالیسمِبازشناخت توانمی هفت مورد از این مسیرها راگرفت.  نظر دراساسی مشترک 

 ، اقتصادِ 2اجتماعی ، اقتصاد1ِسوسیال/اجتماعی داریِ، سرمایه(associational democracyانجمنی ) دموکراسیدمکراتیک، سوسیال

بندی را جمع رات و پیشنهادهای یوتوپیایی واقعیهای متفاوتی ابتکامسیرها به شیوه اینمشارکتی.  تعاونی، و سوسیالیسمِ بازارِ

( برای مراقبت از کودکان و سالمندان، Quebec) ی، اقتصاد اجتماعی کبک4پدیا، ویکی3شهریمشارکتی نویسی : بودجهکنندمی

levy wage-Share-) 6تسهیم مالیات مزدبگیران از صندوق، 5(Solidarity Funds) همبستگی هایصندوق، نامشروط یدرآمد پایه

earner funds) ،( موندراگونMondragon ،)ِپاراکِون»، و 7بازار سوسیالیسم( »parecon: PARticipatory ECONomy)8 .یک از هیچ

، شاناما با فرض ترکیب، کنندفراهم نمیسوسیالیستی  یبرای اقتصاد را پویا ی، چارچوبتنهاییاین مسیرها و پیشنهادهای خاص به

 .کندهای اقتصادی را کنترل میی را دارند که فعالیتپیکربندی بنیادین قدرت تغییرِ توانها آن

، نه تضمینی برای است عدالت اجتماعی و سیاسی برایکارکردن  بستر. هیچ تضمینی وجود ندارد: سوسیالیسم 5

 ها.آن ایدئال تحققِ

                                                           
دار در ها قدرت اجتماعی ریشهی وسیعی از سازوکارهای نهادی و فرایندهای اجتماعی اشاره دارد که از مجرای آنبه محدوده (Social Capitalism) «داری اجتماعی/سوسیالسرمایه»اصطلاح  1

 کارگری است.های ی این نهادها، اتحادیهی برجستهزند. نمونهدارانه، لگام میهای سرمایهویژه در شرکتدارانه، بهی مدنی، مستقیماً بر قدرت اقتصادی سرمایهجامعه
های غیرانتفاعی )با مدارس غیرانتفاعی که کاملاً برعکس، یعنی انتفاعی و سودزا هستند، مشتبه نشود(، تعاونی و اعتباری گفته ها و شرکتشامل اتحادیه (Social Economy) اقتصاد اجتماعی 2

 در این امر بوده است.شود. استان کبک در کانادا، از مناطق پیشگام می
گیرند بخشی از شود که در آن مردم عادی تصمیم میای از دمکراسی مشارکتی گفته میگیری دمکراتیک و گونه، به فرایند رایزنی و تصمیم(Participatory Budgeting) نویسی مشارکتیجهبود 3

 بندی، و پیرامون آن بحث کنند.را مشخص و اولویتای های هزینهدهد پروژهبودجه شهری یا عمومی را تعیین کنند. این فرایند به شهروندان اجازه می
پدیا، به باور اولین رایت، آگاهانه نیست. حال، این کارکرد ویکیداند. بااینویژه اینترنت میی تکنولوژی اطلاعاتی جدید و بهدارانههای ضدسرمایهترین پتانسیلپدیا را از شاخصاولین رایت، ویکی 4

 وع شود به:تر رجی بیشبرای مطالعه
Olin Wright, Eric (2009), Envisioning Real Utopias, London, New York: Verso. pp. 137-144 

متوسط در های کوچک و های مستقیم در شرکتگذاریاندازی شد و هدف از آن سرمایهبگیران راهگذاری مستمریعنوان صندوق سرمایهبه 1983در سال « فدراسیون همبستگی کارگران کبک» 5

اندازهای بلندمدت گذاران کارگری؛ نمایندگان کارگری داوطلب؛ چشمگذاری؛ سرمایهی این صندوق عبارتند از: نقش جنبش کارگری؛ معیارهای اجتماعی برای سرمایهکبک بود. چند ویژگی عمده

 الذکر.تر رجوع کنید به منبع فوقی بیششرکت؛ کارکردهای آموزشی. برای مطالعهی فعالانه در امور شرکای ی بلندمدت؛ حمایت دولتی؛ مداخلهنسبت به سوددهی؛ سرمایه
شان را به صورت صدور سهامی جدید در شرکت معادل جای پرداخت نقدی، مالیاتها بهها مبتنی است. در این شیوه، شرکتگیری از شرکتی خاصی از مالیاتسیستم تسهیم مالیات بر شیوه 6

 گیرد.واسطه شرکت ندارد. این سهام به مزدبگیران تعلق میکنند. در این صورت، مالیات دیگر تأثیری بر درآمد بیپرداخت میمالیات بر سود، 
با جلوگیری از انباشت خصوصی  ی خاص آن رادارانهکند اما خصلت سرمایههای اقتصاد بازار را حفظ میتر جنبه، آنطورکه جان رومر عرضه کرد، بیش(Market Socialism) سوسیالیسم بازار 7

 گذارد.سرمایه و اِعمال خصوصی قدرت اقتصادی کنار می
پیشنهاد آلبرت برای نظامی گزیند. داری دوری میکلی از سرمایهرا پیشنهاد کرد که با کنارگذاشتن مالکیت خصوصی و روابط بازاری، به ایمایکل آلبرت، برخلاف جان رومر، نظام اقتصادی 8

های پیرامون گیریبرای تصمیمدارانه که تحت کنترل دولت نباشد، سازماندهی مجدد نهادهای اقتصادی ازطریق آرایشی پیچیده از شوراهای مشارکتی است که واجد قدرت کامل یهغیرسرما

 تخصیص و کاربست منابع تولیدی جامعه باشند.
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ای به وسایل اجتماعی و مادی ضروری برای زیستن زندگیبرابر  ایرسیدستمردم  یعدالت اجتماعی این است که همه یلازمه

به وسایل سیاسی برای مشارکت در ای برابر رسیدستمردم  یشکوفا داشته باشند؛ عدالت سیاسی مستلزم این است که همه

 یخواهانههای برابریتحقق این ایدئال ،قدرت اجتماعی بر اقتصاد یشان داشته باشند. سلطهتصمیمات مؤثر بر زندگی

خواه نیست، های دمکراتیک و برابریگیری انجمنمدنی صرفاً میدانی برای شکل یکند. جامعهرا تضمین نمی دموکراتیکرادیکال

شرایط  گیرکردنهمهمخالف با  یتکثرگرایانههای ای که ریشه در هویتهای طردکنندهانجمن میدانی است برای همچنین بلکه

ها سرکوب تر موجب بازتولیدِممکن است بیش ،اقتصادی ها در یک ساختارِانجمن نقش و قدرتِ تقویتِشکوفایی انسانی دارند. 

 ها.مدنی شود، تا محو آن یدرون جامعه

این نیست که سوسیالیسم  تولیدیتخصیص و کاربست منابع عنوان قدرت دمکراتیک بر بنابراین، استدلال در دفاع از سوسیالیسم به

در راه  کوششاقتصادی را برای -ترین بستر اجتماعیضامن عدالت اجتماعی و سیاسی است، بل این است که سوسیالیسم مناسب

قرار دارد: این باور که هرچه توزیع قدرت  ،نامید« دموکراسیایمان به »توان آن را این نکته اساساً بر آنچه میکند. عدالت فراهم می

به  اعتقادخاطر به باور شود. اینتر میخواهانه بیشهای انسانی و برابریتر باشد، احتمال گسترش ارزشدمکراتیک نظامدر یک 

عامل خواهند کرد ای تشیوهگسترده و ژرف، مردم به دموکراسیخاطر این باور است که تحت شرایط مردم نیست، بل به یِتفطرنیک

را بربایند.  دموکراسی شایداما تری برای گسترش خواهند داشت. ما شانس بیش سرشتِ ترِهای انسانیانگیزه ،که طی آن

 شمول پرورش یابند. هیچ تضمینی وجود ندارد.های جهاناندازه همبستگیهای طردکننده ممکن است بههمبستگی

توانیم در آرامش نحوی کامل طراحی کنیم، میند: اگر تنها بتوانیم نهادها را بهاشریک واحدی توهم در فیلسوفان و فعالان سیاسی

آورد ای را به وجود میکنندهخودتقویتهای داشته باشیم، این فُرم دینامیک دموکراسیاز  را باشیم. اگر بهترین فُرم نهادی ممکن

پرورانند: اگر ما تنها نهادهای بازتولیدکننده را در سر می-ن توهم بازار خوداقتصادداناد کرد. نرا تقویت خواه دموکراسیکه دائماً 

های لازم برای ها و انگیزشهایی از محرکحقوق مالکیت را درست طراحی کنیم، بازارها خودبازتولیدکننده خواهند بود و دائماً گونه

و  فروپاشددارانه اند که اگر قدرت سرمایهها امیدوار بودهو در نهایت، برخی سوسیالیستند. نکعملکرد صحیح بازار را ایجاد می

از  یهای: دستهودشکننده می، سوسیالیسم نیز خودتقویتشونددرستی طراحی نهادهای اقتصادی جدید تحت هدایت کارگران به

جامعه که شاید آن نهادها  ی درهایستیزه، و یندآسوسیالیسم موردنیازند، توسط آن نهادها به وجود می سازیمردم که برای کارآمد

 withering« )اضمحلال دولت»مشهور مارکس مبنی بر  بینیِپیش شوند. این نوع آرزو اساسِتدریج ناپدید میبه ،را از بین ببرند

away of the Stateزمان با تکامل سوسیالیسم به کمونیسم است.( هم 

که دقیقاً انواعی از مردم موردنیاز برای عملکرد طراحی کرد نحوی بهتوان ند که نهادها را میاستوار همه این خیالات بر این تصور

 ند.نبه حاشیه برا ،کنی یا انحراف نهادها شودای را که شاید موجب ریشهو همچنین هر روند اجتماعی شوندتولید مناسب آن نهادها 

، را در سر دارند کُنش فردی و جمعی و مخرب ض، بدون پیامدهای ناخواستهاجتماعی بدون تناق نظامیک تصور ها در یک کلام، آن

 .بردبه سر می بخش خودنگهداردر یک تعادل رهایی که ینظام

البته تواند آن شکلی باشد. که سوسیالیسم میها باشند و ایننظامپیچیده هرگز شبیه آن  های اجتماعیِنظاممن باور ندارم که 

های نهادی و بین طراحی ییوتوپیاهای واقعی و اندیشیدن پیرامون رابطه آوردنِتصوربه یتمام نکتهطراحی نهادها مهم است. 

 به عاملیتِ ،هااما در نهایت، تحقق آن ایدئال. قرار داردهایی خاص پیشبُرد احتمالات تحقق ارزش در بخش،های رهاییایدئال

مردم برای مشارکت در ساختن جهانی بهتر، یادگرفتن از اشتباهات گریزناپذیر، و دفاع نیرومندانه از  یقانهانسانی، به تمایل خلا

دولت، اقتصاد، جامعه  –های قدرت در جامعه یافته که در آن حوزههای حاصله بستگی دارد. یک سوسیالیسم کاملاً فعلیتپیشرفت

چنین تمایلی را بپروراند و ظرفیت یادگیری مردم را برای کنارآمدن با مشکلات تواند اند، میدمکراتیزه شده ازریشه –مدنی 

 توانیم در آرامش باشیم.گاه نمیتواند کاملاً خوداصلاحگر باشد. هیچای نمینشده افزایش دهد، اما هیچ طراحی نهادیبینیپیش
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 . بلاتکلیفی استراتژیک: راه واحدی وجود ندارد6

 فرعی و تصادفیِ  یعدالت اجتماعی و سیاسی صرفاً همچون نتیجه دموکراتیکرادیکال یخواهانههای برابریایدئالحرکت به سمت 

 یهای آگاهانهما را شکل دهد، ازطریق کنش یها آیندهناخواسته رخ نخواهد داد؛ اگر قرار است این ایدئال اجتماعیِ تغییراتِ

ای پیرامون نظریهاین بدان معناست که کنند، محقق خواهند شد. ها عمل میخشی به آنبطور جمعی برای فعلیتکه به مردمانی

 آگاهانه و استراتژی نیز باشد. ای پیرامون عاملیتِنظریه یباید دربردارنده دگرگونی

برای ساختن و  توان از چندین منطق استراتژیک نیزطورکه چندین شکل نهادی برای افزایش قدرت اجتماعی وجود دارد، میهمان

(، منطق بینابینی rupturalایم: منطق گسستی )ما سه منطق استراتژیک را برای تحول آزمودهپیشبرد این نهادها سخن گفت. 

(interstitial( و منطق همیارانه ،)symbiotic.) های استراتژیک برای افزایش قدرت اجتماعی کافی به نظر یک از این منطقهیچ

دارانه باید عناصری از هر سه مورد را اخذ کند. حداقل درون جوامع سرمایه هادگرگونیقبولی از هر سیر بلندمدت قابلرسند. نمی

حال، این به باایندمکراتیک نیستند.  خواهیقبولی برای برابریهای قابلاستراتژی ،سیستمیهای دمکراتیک پیشرفته، گسستلیبرال

های نهادی و ابتکارات قاطعانه در های جزئی، شکافگسستنیست.  دگرگونی در نطق گسستیهای مجنبه یمعنای انکار همه

های چیز، مفهوم مبارزه در دیدگاههرازپیشهای بحران شدید اقتصادی. ویژه در دورههستند، به ممکنهایی خاص، حوزه

 – یهمدست ی مبتنی برجای صرفاً حل مسئلهها بهها و شکستچالش و رویارویی، و پیروزی یمثابهمبارزه به – محورگسست

 اجتماعی ضروری است.یابی قدرت یگرایانهواقع یهمچنان برای پروژه

میق های بینابینی، ایجاد و تعاستراتژیهای بینابینی و همیارانه ترکیب شوند. های منطق گسستی باید با استراتژیاین جنبه

های عملی درباره امکان عنوان نمایشاین روابط جدید هم بهسازد. نهادهای برخوردار از قدرت اجتماعی را از پایین به بالا ممکن می

که این هنگامیشود. قدرت اقتصادی  موجب فرسایش که یابدهایی گسترش شیوهتواند بهکند، و هم بالقوه میجهانی دیگر عمل می

نیروهای  ییافتهخورد و با مخالفت سازمانی برمییهاوندد، استراتژی بینابینی به احتمال زیاد سرانجام به محدودیتامر به وقوع بپی

های گسستی برای هایی بهره برد که خاصّ استراتژیتواند از بسیج سیاسی و رویاروییشود، و بنابراین میداری مواجه میسرمایه

ها و تحولات همیارانه با منافع طبقه حاکم برای گستردن قدرت استراتژیگستردن فضاهایی برای وقوع تحولات بینابینی است. 

توافقات طبقاتی »هایی را برای این امر زمینهکنند. اجتماعی را تثبیت مییابی قدرترو بنیان نهادی د، ازایناجتماعی پیوند دارن

 کند.ی همکاری بین منافع متعارض براساس حل مسئله، فراهم میهای سرجمع مثبت و اشکال فعالانهازجمله بازی« مثبت

های قدرتمند کردن میدان توسط گروهقواعد بازی جای دارند که هزینه خالیهایی خودشان درون بستری از چنین زمینه هرحال،به

 تر هستند.طلبانههایی درون مبارزات رویاروییها و شکستبرد، و این قواعد اغلب نتیجه پیروزیرا بالا می

بستگی اجتماعی چیست، کاملًا یابی قدرتترکیب این عناصر استراتژیک درون یک پروژه سیاسی مبتنی بر  یکه بهترین نحوهاین

ایجاد « ساختن تاریخ»های تاریخی برای ای که آن زمینههای واقعیها و محدودیتامکانبه های خاص تاریخی، و به زمینهدارد 

که حتی احتمال ندارد پاندورای پیامدهای ناخواسته،  یها و جعبهترین زمینهحتی مطلوب خاطر پیچیدگیِبراین، بهعلاوهکنند. می

پذیرش های استراتژیک چیست. این دیدگاه پیکربندیِ برای ای واقعاً بداند بهترین شیوههوشیارترین افراد در هر زمینه تاریخی

 توان انجام داد.ها، بهترین کاری است که میاستراتژی پذیرِانعطاف تکثرگراییِ

اجتماعی یابی قدرتتا کجا قادریم در این سیر  توان ازپیش دانست کههای آتی امکان: نمیمحدودیت ناروشنیِ. 7

 پیش برویم.
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های سوسیالیستی نظام لازم برای افزایش مؤلفه دگرگونیاز مسیر  را ناهمواری یاجتماعی، نقشهیابی قدرتوجود هفت راه 

ولی ما گویند. ها به ما میسوی آن راههای حرکت بهنکاتی را پیرامون استراتژی دگرگونی،های منطقکند. می ترسیماقتصادی 

های خاصی از تعمیق و گسترش قدرت اجتماعی از ای که ما را قادر به تحکیم شیوههای نهادیکامل شکل توانیم ازپیش آرایشِنمی

 ها تا کجا ممکن است.وی در این راهپیشر دانستتوان همچنین، واقعاً نمی کند، مشخص کنیم.ها میاین راه

دمکراتیک  (radically)شکلی رادیکال به تری داشتند نسبت به امکان یک اقتصادِهای پیش، اطمینان بیشهای نسلسوسیالیست

مجرای دولت به کار بسته  که ازویژه هنگامیآنان مطمئن بودند که قدرت اجتماعی، بهداری غلبه شده است. که در آن بر سرمایه

او بر ترین استدلال را برای چنین دیدگاهی داشت. مارکس قویتواند به فُرم مسلط قدرت بر فعالیت اقتصادی تبدیل شود. شود، می

 خود شرایطداری خودبهکه در بلندمدت سرمایهبینی اینداری را، با قدرت کافی برای پیشاین باور بود که قوانین حرکت سرمایه

ای شکننده و ناکارآمد برای دارانه سرانجام به پایهدرنتیجه، قدرت اقتصادی سرمایهکند، کشف کرده است. اش را نابود میوجودی

 دارانه، پایه نسبتاً قدرتمندیی قدرت سرمایهشدهبینیگاه، فرسایشِ بلندمدت و پیشآن شود.سازماندهی فعالیت اقتصادی بدل می

کمیلیِ خیزش قدرت اجتماعی، به سازماندهی طبقه کارگر، بر موضع مسلط در یک نظم اقتصادی ازریشه بینی تبرای پیش را

درباره چگونگی عملکرد ساختاری عمیقاً دمکراتیک و  مندنظامای که بر نظریهاین تز بیش از آنکند. یافته فراهم میتحول

داری در بلندمدت استوار باشد، بر این ادعا تکیه داشت که سرمایهاش خواهانه از روابط اقتصادی و چرایی ماندگاریبرابری

 شود.خود ناممکن/ممتنع میخودبه

که که در فصل چهارم اشاره کردم، بیان این کند، آنطورداری افول میی نیرومند درباره سقوط سرمایهکه این نظریههنگامی

توان از این نکته دفاع حال، برعکس آرزوهای رهایی اجتماعی، میبااین شود.تر میآورد، عاجلخود دوام میخودیالیسم بهسوسی

اش قدرت اجتماعی فُرم مسلط قدرت که درون –کرد که در یک نظام اقتصادی پیچیده، ساختن یک پیکربندی نهادی و ساختاری 

تواند تحت شرایط مقیاس و پیچیدگی یخواهانه صرفاً نمو برابری دموکراتیکرادیکالیک نظام اقتصادی  ناممکن است. –شود می

ای، ممکن است همواره ناپایدار از گرفته برای آفرینش چنین پیکربندی سوسیالیستیهای صورتکوششجهان معاصر دوام بیاورد. 

سازی توان انجام داد، تلاش برای خنثیبهترین کاری که می .دربیفتددارانه گرایانه یا سرمایهآب درآید و به فُرم اقتصادی دولت

 تواند درست باشد.های دیگر، شاید هیچ راه دیگری نباشد. این میبا وجود اراده برای راهداری است. بارترین آثار سرمایهزیان

تر آنی هستند که ما یار ضعیفهای ظاهری برای گسترش قدرت اجتماعی بستوان دفاع کرد که محدودیتاما از این نکته نیز می

ریشه -ها ازبینی کنیم، آن محدودیتتوانیم پیشتوان دفاع کرد که تحت شرایط آتی، که ما نمیو یقیناً از این نیز میپنداریم. می

گاه جهان آنهای مهیّجی در قدرت اجتماعی ممکن خواهد بود. متفاوت با امروز خواهند بود و تحت آن شرایط تغییریافته، پیشرفت

های صندوقکند. ی نامشروط، زمان را برای مشارکت در اقتصاد اجتماعی آزاد میدرآمد پایهممکن است چنین به نظر آید: 

ها و ها را برای نظارت بر شرکتها و دیگر انجمنهای همبستگی، ظرفیت اتحادیهمزدبگیران از تسهیم مالیات و صندوق

تر ها را سادهکه همکاری میان تعاونی –های نوین اطلاعاتی های تحت مالکیت کارگران با فناوریاونیتعبرد. ها بالا میگذاریسرمایه

بازار حمایت  هایهای تولیدکننده دربرابر فشارکنند تا از تعاونیاند، و زیربناهای بازار تعاونی جدید رشد میاحیا شده –سازد می

گویی تشکیلات دولتی را بهبود که کارآیی و پاسخ –های جدیدی از مشارکت انجمنی دخالت مستقیم دولت در اقتصاد با فُرم کنند.

های جدید از مخارج شود و به دامنهای از شهرها پخش میبندی مشارکت در طیف گستردهشود. بودجهترکیب می –بخشد می

اجتماعی در یابی قدرتبرای پیشبرد  –شان کرد بینیتوان پیشکه هنوز نمی –نو یابد. و نهادهای تماماً حکومتی بسط می

 شوند.مسیرهای تازه ابداع می

کلی های امکان، صرفاً بازتاب شکست تخیل نظری است )هرچند، ممکن است بهاعتمادی من درباره محدودیتمن باور ندارم که بی

های های پیامدهای ناخواسته در نظامنم این امر بازتاب مشکلات ذاتی در فهم شاخهکدر این زمینه بر خطا باشم(. بلکه، فکر می
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های آتی امکان به این باور که درباره محدودیت نادانیصریح  پذیرفتناما این حیاتی، واقعاً حیاتی است که از  پیچیده است.

اجتماعی دمکراتیک و یابی قدرتهای غایی برای گسترش محدودیتکه دانیم ما فقط نمی غلتیم.ن دراست،  سوسیالیسم ناممکن

یابی قدرتتوان کرد، پرداختن به مبارزه برای حرکت در مسیرهای پس بهترین کاری که می توانند باشند.خواهانه چه میبرابری

به  –کوشیم آزماییم و میاییم و بازمیآزمهای امکان را میوخطایی که در آن دائماً محدودیتی فرایندی آزمونمثابهاجتماعی، به

تنها در انجام این کار، نه ها را گسترش دهند.این محدودیت شاننهادهای جدیدی بیافرینیم که خود –توانیم بهترین نحوی که می

 داریم.بخشی به یوتوپیاها نیز گامی برمیآوریم، بلکه برای واقعیتیوتوپیاهای واقعی را در تصور می


